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 بِسْمِ اِلله الرَّحْْٰـنِ الرَّحِیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 حوادث روزهای اوّل و سوم ماه صفر

ای که پیشاروی ماست، با به اعتبار سال قمری و هم سال شمسی، در هفتههم ت زمانی، موقعیّاز نظر 

 بیت عصمت و طهارتاز اهل راساُی یم. روز اولّ ماه صفر، روز ورود قافلههست رویدادهای بزرگی مواجه

 !فرینآبسیار افتخارو در کنارش  ی بسیار عظیم، بسیار دردآوراحادثه ؛سرشار از ظلمت و ظلم است به شام

بندند به شهر را آذین برای اینک ،آنها پشت در شهر شام، بعد از سه روز متوقفّ کردن به رااسی ورود قافله

پیغمبر بیت اهلو یاران او، افرزند رسول خد بعد از به خاک و خون کشیدنکه و جشن بگیرند؛ 

ی شام، بیرون دروازه بیتبعد از سه روز توقفّ اهل !کنندبه اسارت گرفتند و وارد شهر میرا داخ

ز ا بیتهای اسرای اهلی ساعات وارد شام کردند؛ در حالی که قلبآنها را از دروازهروز اولّ صفر 

وح مجرفرسای سفر اسارت های طاقترنجاز  از سوی دیگرهای سنگین شهادت عزیزانشان و از داغ سویک

 تسلّ های مجروح خاندان رسالت دم شام روبرو شدند. مردم به جای اینکه به دلله و شادی مربا هله ،بود

 ؛ها از آنها استقبال کردندها و بزرگها و مورد اهانت قرار دادن بچهّپرتاب سنگ ،هاببخشند، با زخم زبان

ی پیوسته سؤال کردند که در ماجرای کربل و حوادث ادی بسیار دردناکی است. لذا از امام سجّحادثه

داند در خدا می 1لشّامُ أ  لشّامُ، أ  لشّامُ، أ  : ندحضرت سه بار فرمود !، کجا به شما بیشتر سخت گذشت؟آنبه 

در شام متوقفّ بودند، از اولّ صفر که وارد شدند و هشتم صفر که از شام  تیبلاهآن یک هفته که 
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ای هخاطر رفتار عزّتمندانبه ،و افتخارآفرین است !بیرون آمدند، بر آنها چه گذشت؟ و مدینه سمت کربلبه

ی هاخانم، بزرگترها، تا الحسینبنتی ههای خردسالی مثل رقیّاز طفل ؛از خود نشان دادند رااسکه 

های آتشین سخنرانی .سجّاد و امام الحسینبنتفاطمه، کلثوممّ ا ،زینب کبری ،بیتاهل

های محاکمه و محکوم ساختن او در برابر مهمان ،دربار یزید و تحقیردر و امام سجاّد کبریزینب

 که دعوت کرده بود تا این افتخار را به رخ آنها بکشد. داخلی و خارجی

در روز سوم ماه صفر، دو حادثه ثبت شده  ست.به شام ا رای اسروز اولّ صفر، روز ورود قافله حالایّعلی

شهید با که را ی عاشواست. بعد از واقعه میلد امام باقرحادثه، بنابه یکی از دو احتمال،  یک ؛است

تسبیح و تحمید خدا دفن شد و آن  ،تهلیل ،تکبیر ،dبه تعبیر امام زمان، الحسیناباعبدالله شدن

 طورو معارف الهی را مجدّداً به ندبیرون آورد و ندشکافتعلم را  باقر امام ؛ختناق مطلق حاکم شدا

در روز سوم . یکی از دو احتمال میلد امام باقرندکردها و مجالس درس معرفّی مینی در تریبونعل

 روز اوّل ماه رجب است.  آن، احتمال دیگر وماه صفر 

 هاست. حضرت رقیّ  الحسینتی بنهشهادت رقیّ یکی از دو احتمال روز سوم ماه صفرعلوه، به

 یاین عاشق خردسال را همهجانبازی از دنیا رفتند. ماجرای دردناک  ،یا در روز سوم یا در روز پنجم صفر

کاخ  مرگبارآرامش های او گریهشب نیمه که یوقتسوخت! عزیزان شنیدند که چگونه در فراق پدر می

دختر  :صدا چیست؟ گفتند ت سر خدمتکارانش داد زد که این سر ویزید با عصبانیّ ،یزیدی را به هم زد

 ،ستاو بچهّ ا ؛ریدببَآرامش کنید، سر پدرش را  نکهیاگیرد. گفت: برای ی پدر را میبهانه ؛است حسین

های دل شب سر فهمد. سر را داخل طبقی گذاشتند و روپوشی روی آن انداختند؛ در همان تاریکینمی

است، وارد  للهاین دختر بزرگوار اباعبدا ای که امروز مدفنبه مسجد خرابه را ر اباعبداللهمطهّ

ای بر روی آن انداخته و پارچه طبقی که ظاهراً طبق غذاست ،های شبنیمه بود؛ آورتعجبّ یلیخکردند. 

من غذا  ،عمّه جانند که عرضه داشت ی بزرگوارشان، حضرت زینببه عمهّ هرقیّ شده است. 

 ،ای در پیش استچه فاجعه دانستندمیکه  حضرت زینباینها برای من غذا آوردند!  چرا ،نخواستم
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از روی آن طبق روپوش را عبداللهی اباسالهکوت کردند. در برابر این دختر سهس ؛چیزی نگفتند

ی با چوب خِیزران یزید از های خرد شدهدندان و کیدهرَتَ و های خشکیدهآلود، لبخون برداشتند و سر

آغاز  انبا سر مطهّر پدر بزرگوارش ی این بلبل اباعبداللهوقت معاشقهنو آ ن سرپوش آشکار شدایزیر 

 هایهای عمّه، از مرکب افتادنداستان سفر اسارت را برای پدر تعریف کرد؛ تازیانه خوردنگام به گام شد. 

و  بیتهای صدقه تعارف کردن به اهلهای مردم شام، لقمهها و مسخره کردنبین راه، زخم زبان

گذاشته بود،  و لب بر لب مطهّر اباعبدالله را در آغوش گرفته در حالی که سر پدر بزرگواربالاخره 

ه روز سوم یا روز پنجم ما هرحالبه به سوی دیگر افتاد. هرقیّو افتاد  سوسر یک ،اره عمّه دیدندبیک

 است.  نیلحسااباعبداللهساله به پدر بزرگوارش صفر، روز ملحق شدن این دختر سه

 

هُ ا للّٰ  لْ ف ـر ج   مْ هُمَّ ص لِّ ع لیٰ مُُ مَّدٍ و  آلِ مُُ مَّدٍ و  ع جِّ


